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  12/1400/ 11تاريخ پذيرش: |       10/05/1400تاريخ دريافت: 
  چكيده

هاي روايــي آثــار دفــاع مقــدس هســتند كــه  ها از مانــدگارترين نمونــه نوشــته خــاطره  
كشــند. كتــاب  اي از رخدادهاي هشت سال نبرد را به تصوير مي هاي صادقانه گزارش 

نوشــته،  » تأليف معصومه سپهري از جملة ايــن آثــار اســت. ايــن خــاطره  «لشكر خوبان 
عاشــورا رشــادت   31ها در واحد اطلاعــات لشــكر اي است كه سال روايتي از رزمنده 

هاي والفجر مقــدّماتي، بــدر، والفجــر  هايي از عمليات كند. «لشكر خوبان» گزارش مي 
كــه  كند. با توجّه بــه اين روايت مي   و مرصاد را   3و    2، بيت المقدس  5و    4، كربلاي  8

شــود، حقــايقي روشــن را از  خاطرات از زبان يكــي از نيروهــاي اطلاعــاتي بــازگو مي 
دهــد. ايــن اثــر در كنــار چنــين  ها در اختيــار مخاطــب قــرار مي چگونگي اين عمليات 

بــرد كــه عامــل ديگــري در  هايي، از نثري شيوا همراه با چاشني طنز بهــره مي گزارش 
تحليلــي، عناصــر و  - آيــد. ايــن پــژوهش بــه شــيوة توصــيفي موفّقيت آن به حساب مي 

كند كه با هدف گسترش معنــا در  اي را بررسي مي شونده هاي دستوري جانشين گزاره 
هايي از زبــان هســتند  ها عناصر و ســاخت شونده اند. جانشين خدمت گرفته شده متن به  

نشــينند و در فراينــد انتقــال معنــا و پيــام،  ي ديگــر مي ها كه در جاي عناصــر و ســاخت 
كننــد. ايــن  مفاهيم جديدي را بــا چاشــني طنــز، تأكيــد و گــاه تصــويرآفريني القــا مي 

ها  شــونده شود. در كتاب لشــكر خوبــان جانشين سازي منجر مي ها به برجسته آفريني نو 
ان حــاكم بــر مــتن را تقويــت  . بار عاطفي و گفتم ــ1دو وظيفة عمده را بر عهده دارند:  

. موجــب  2بيني مــذهبي، يــاريگر خــاطره نــويس هســتند؛  كنند و در القــاي جهــان مي 
هاي  شــوند و همــين موضــوع عامــل تنــوّع واژگــاني و ســازه گسترش حوزة زبــان مي 

  كند. شود و به شيوايي متن كمك مي دستوري مي 
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Abstract 
War memoirs are among the most enduring narrative writings on 
the “holy defense” in Iran that masterfully offer an authentic 
account of the imposed war. Masumeh Sepehri’s Lashkar-e 
Khooban reports adventures of an intelligence agent in 31st 
Ashura Division. The book provides a series of reports from 
Valfajr, Badr, Valfajr-8, Karbala-4, Karbala-5, Beitol Moghadas-
2, Beitol Moghadas-3, and Mersad military operations. The 
narrator is the intelligence agent and gives a vivid and inclusive 
report on these operations. Furthermore, the narrative is fluent 
and is cemented occasionally with humor, both of which add to 
its stylistic development. This paper is a descriptive-analytic 
study of Substitutable elements in the work that aim at expanding 
overall meaning in the text. Substitutable elements are language 
constructions that replace other elements and contribute to 
conveying meaning while making use of humor, emphasis and 
imagery. Substitutable elements play a twofold role in Lashkar-e 
Khooban: on the one hand, they enrich emotions and overall 
discourse to induce the ideological theme; on the other hand, they 
help expand the language and enhance word bank and 
grammatical structures, leading to a more eloquent narrative. 

Keywords: Grammatical elements, Lashkar-e Khooban, Holy Defense 
Literatures, linguistic elements, Substitutable. 
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  مقدمه  .1
كتاب «لشكر خوبان» از آثــار ارزشــمند دفــاع مقــدس اســت كــه معصــومه ســپهري از 

است. نوجواني تبريزي كه پس از چنــدين بــار آوري كردهقلي رضايي جمعخاطرات مهدي
 31شود به جبهه برود و با پشتكار و جديّت خود به واحــد اطلاعــات لشــكر  تلاش موفّق مي

، 5و    4، كــربلاي  8هــاي والفجــر مقــدمّاتي، بــدر، والفجــر  ملياتعاشورا وارد شود. او در ع
اســت. آوري اطلاعات را برعهده داشته  و مرصاد وظيفة شناسايي و جمع  3و    2المقدس  بيت

هــايي از ايــن اثــر دربردارنــدة اطلاعــات ارزشــمندي از نبردهــاي رزمنــدگان اســت و بخش
ــادت ــارزان خطرش ــوير ميهاي مب ــه تص ــكن را ب ــن ش ــم درخصــوص اي ــة مه ــد. نكت كش
هاي مختلف از زبان نيروهاي اطلاعاتي اســت؛ ها، بازگويي جزئياتي از عملياتنوشتهخاطره

اند. نزديكــي آنــان بــه خطــوط شكن را برعهــده داشــتهها مسئوليت نيروهاي خطزيرا كه آن
نيروهاي دشــمن شود جزئيات صريح و دقيقي از مواضع، امكانات و شرايط  دشمن سبب مي

  را شناسايي كنند.
نبايد از نقش دفاع مقدس در تحولّ و نوآفريني در زبان غافل بود. ترديدي نيست كــه 

برنــد، وابســته كار ميرا بــه  تحوّل نيازهــاي ارتبــاطي گروهــي كــه آن«تحولّ در يك زبان به
قتصادي ايــن گــروه است. البته دگرگون شدن اين نيازها خود با تحوّل معنوي، اجتماعي و ا

ها بــا بــار ايــدئولوژيك جديــد در ). بخشي از واژه250:  1393رابطة مستقيم دارد» (مارتينه،  
هــا در آثــار روايــي راه يافتنــد. ايــن واژه  ادبيّــاتحــوزة  دورة دفاع مقدس ايجاد شدند و بــه  

هاي كم بر جبهــهشوند و با فضاي معنوي حادار شمرده ميهاي نشانپايداري از واژه  ادبياّت
نبرد همخواني كامل دارند. اين نكته نيز درخور اهميت است كه زبان اصلي راوي، نويسنده 

حــال، دو اســت. بــا اينها ياد شده، تركــي بــوده  و بيشتر رزمندگاني كه در اين كتاب از آن
: يكي تسلطّ استاثر كرده  عامل عمده و مهم، اين ويژگي را در شيوة كلّي نثر نويسنده كم  

هــاي داســتاني و كامل نويسنده به زبان فارســي و ديگــري مطالعــة گســترده ايشــان در حوزه
  نويسي.  خاطره

دليل ارتباط صميمانه با زبــان مــردم، نويسي به  هاي مختلف ادبي، خاطرهدر ميان گونه
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روي در به همين  هاي ديگر بيشتر مورد توجهّ است.نمايي و سنديّت تاريخي از گونهحقيقت
  شود.  ها شمرده مينويسي از پربسامدترين گونهپايداري خاطره ادبياّتآثار 

  . بيان مسأله1-1
بگيرد و ها و عناصر زباني را به خدمت تواند واژهقدرت جريان اجتماعي و انقلابي مي

زنــد كــه رقــم مي اي نو در سخن ايجاد كند. فرهنگ شهادت و ايثــار جريــاني ادبــي راشيوه
شود. در اين فرايند محتوا و تعبير فراخوانده عناصر زباني و بلاغي، بلندگوي تبليغاتي آن مي

اي از معنــي زبــان را ارائــه بينانهكنند و تصوّر واقعهاي معنايي متن را هدايت ميشده، ارزش
كند و ايــن مفهــوم ت ميگيري زبان حكايهاي زماني و مكاني شكلدهند كه از موقعيّتمي

  شناسي است.هاي نشانههمزماني نظام
شــود. معنــاي مفهــومي ايــن اين پژوهش تا حديّ به معناي مفهــومي زبــان مربــوط مي

شــود (ر.ك: لانگــاكر، سازد كه دريابيم زبان چگونه معنــادار ميامكان را براي ما فراهم مي
ل صورت و معنا رابطه دارد. گويندگان بــا ). اين موضوع با اصل عدم تطابق كام150:  1397

گذارنــد و از هاي واژگــاني اثــر ميتوجهّ به شمّ و شهودهاي معنايي كــه دارنــد، بــر ســاخت
گرايي زبــان هــا و تركيبــات زبــاني در نظريــة مفهــومبرند. واژهها بهره ميانعطاف معنايي آن

هايي نظيــر «حلقــه» يــا جاست كه واژهاين  هاي معنايي چندگانه داشته باشند.توانند دلالتمي
كنند و در بافت مــوقعيتّي جملــه، معنــاي مــورد نظــر هاي چندگانه ايجاد مي«كشيد» مضمون

شود؛ مثلاً «حلقه» در معناي جمع و گروه (او در حلقة ما سرمست است) و ها دريافت ميآن
ها بــا آن اي كه بچه؛ مانند حلقهدر معناي هر چيز مدوّر و دايره شكل كه ميانش خالي است

گونــه زبــان كنند و بدينهاي مجازي نيز از اين قانون پيروي ميكنند. ديگر ساختبازي مي
يابد همواره در حال تجديد حيات باشد. تسلطّ گوينده بر زبان و وسعت انديشــة فرصت مي

انديشه، خلاّقيــت و زبــان، بخشد. حاصل سخن اين است كه  ها سرعت مياو به اين نوجويي
  پيوندي ناگسستني دارند.   

ها انتقال افكار و مفــاهيم دهند كه با كمك آنها واحدهايي از زبان را تشكيل ميواژه
شود. اين واحــدها در ســاختار هدفمنــد بــه تركيــب، عبــارت و نهايــت جملــه خــتم ميسّر مي
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توانند جانشين يكديگر شــوند. ايــن ف ميهاي مختلها در موقعيّتشوند و هر يك از آنمي
كنــد كــه خاســتگاه بخــش هاي هدفمند، مفــاهيم جديــدي خلــق ميها و يا گزينشجانشيني
  هاي آييني است. بيني گوينده، تحوّلات اجتماعي و نگرشها جهاناي از آنعمده

ري از پردازي و توصــيف بســيااگرچه قلم نويسندة كتاب «لشــكر خوبــان» در روايــت
است، ولي رعايت اصل خاطرات و حوادث و مطالعات نويســندة مــتن   رخدادها نقش داشته

كه اتفّاقات و فضاي حوادث با ذكر جزئيــات بــه   در حوزة خاطرات دفاع مقدس سبب شده
) و روايتي مانــدگار از خــاطرات رزمنــدگان 11:  1392تصوير كشيده شود (ر.ك: سپهري،  

داســتاني و   ادبيّــاتبرجاي بمانــد. مطالعــة نويســنده ايــن جســتار در    فارسي  ادبياّتاسلام در  
گيري مفــاهيم دهــد كــه دفــاع مقــدس در شــكلهاي دفاع مقدس نيز نشان مينويسيخاطره

هــايي از است. با اين توضيح، در پــژوهش حاضــر بــه عناصــر و گزارهجديد بسيار مؤثّر بوده
هاي نبــرد و حــالات هــا از فضــاي حــاكم بــر جبهــهآنشود كه بيشتر معاني  زبان پرداخته مي

است. بنابر چنين نگرشي، پرسش اساسي كه به آن گرفته  نشأتمعنوي و روحاني رزمندگان  
پاسخ خواهيم داد اين است كه بر اساس كتاب «لشــكر خوبــان»، فرهنــگ دفــاع مقــدس در 

زان توانســته اســت بــه گيري معاني جديــد داشــته و تــا چــه مي ــحوزة زبان چه نقشي در شكل
  گسترش دايرة واژگاني ياري رساند؟ 

  . پيشينة پژوهش1-2
كتاب «بررسي عناصر داستاني در خاطرات دفاع مقدس بــا تكيــه بــر دو كتــاب لشــكر 

هايي است كه در مورد ) از جمله پژوهش1399محمّدي:  خوبان و نورالدين پسر ايران» (گل
ايــن كتــاب بيشــتر عناصــر داســتاني مــورد توجّــه كتاب لشكر خوبان نوشته شــده اســت. در  

ها بــر ايــن كتــاب نوشــته شــده اســت كــه است. همچنين نقدهايي در مجلات و روزنامهبوده
جــا كــه شــود. تــا آنهــا پرداختــه نميدليــل بــه آنپيوندي با پژوهش حاضر ندارد و به همين

شــونده هــيچ پژوهشــي در شيننويسندة اين سطور اطلاع دارد، تا كنون در مورد عناصــر جان
هــايي مشــابه وجــود حوزة دفاع مقدس انجام نشده است. البته در پيوند با اين مقاله، پژوهش

دارد؛ از جمله مقالة «بررسي عناصر و جزئيات بافت در مجموعه خاطرة پايي كــه جــا مانــد» 



 1400و زمستان  زيي ، پا20 ة، شمار11سال هاي دستوري و بلاغي، پژوهش   42

زبــاني و  اي از عناصــر) كه بر اســاس نتــايج ايــن پــژوهش، مجموعــه1399(رنجبر و اسدي:  
فرازباني، همچنين وجوه فرازباني فرهنگي و بافت موقعيتّ به مخاطب براي رســيدن بــه امــر 

هاي لفظــي و ســاختاري شــعر دفــاع رساند. همچنين مقالة «بررسي برجســتگيواقع ياري مي
هاي زبان ) به چاپ رسيده كه در آن تازگي1394مقدس استان كرمان» (بصيري و ديگران:  

  اص فرهنگ جبهه در آثار شعراي كرمان بررسي شده است.و واژگان خ

  . ضرورت و اهميت1-3
پردازد كه ها و عناصري ميساخت  اين پژوهش ضمن معرفي كتاب «لشكر خوبان» به

روي علاوه بــر آبشخور آن فرهنگ جبهه و فضاي معنوي حاكم بر آن بوده است و به همين
در ايجاد واحدها و عناصر زباني، مفــاهيم برخاســته دادن قدرت نگرش و افكار جديد  نشان  

شناسي آثار دفاع تواند از سويي به سبككند. بنابراين ميهايي را تشريح مياز چنين ساخت
هايي باشد كه گذشت زمــان، مقدس ياري رساند و از سوي ديگر تصويري گويا از رشادت

  ه است.  ها را به فراموشي سپرداي از آنهاي عمدهبخش

  . چارچوب نظري پژوهش1-4
شوند كه در جــاي عناصــر و هاي دستوري شمرده ميها عناصر و گزارهشوندهجانشين

طور غير مستقيم مفاهيم جديدي را با چاشني طنــز و تأكيــد، نشينند و بههاي ديگر ميگزاره
گــام ايجــاد ارتبــاط هاي زبــاني در هنكننــد. ايــن صــورتهمــراه بــا تصــويرآفريني بيــان مي

ها براي ارسال پيام و گيرند. منظور از نقش، كاركرد معنايي آنهايي جديد برعهده مينقش
هــايي نظيــر كنايــه، اســتعاره، انديشه است. برخي از اين عناصر در آثار بلاغي سنّتي با عنوان

شناختي ايــن شوند. در اين پژوهش وجه زيباييمجاز و گاهي بدون نامي مشخص مطرح مي
هــا در ارائــة آفريني و قــدرت القــايي آنها مطرح نيســت و بيشــتر بــه مفهــومعناصر و گزاره

انــد؛ ها و تركيبات فرهنــگ جبههشود. بسياري از اين ساختگفتمان حاكم بر متن توجهّ مي
فتــه گرفتــه و در زبــان راه يا  نشــأتهايي كه از اعتقادات قلبي رزمندگان  اصطلاحات و واژه

  است. 
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 . بحث و بررسي2

ها و واحدهاي زباني و روابطي كه عناصر همنشين در دستور زبان فارسي بررسي سازه
با هم دارند، براي رسيدن به قواعد حــاكم بــر زبــان اهميــت دارد امّــا موضــوع مهــم روابــط 

هــا و مفهــومي ايــن عناصــر بــا يكــديگر اســت. نكتــة در خــور اهميــت ايــن اســت كــه واژه
دســت ها و فضاهاي ذهنــي ويــژه بههاي دستوري برخي از معاني خود را در موقعيّتساخت

ســازي هاي تخيّلي گوناگون نقش اساسي در معني زباني و مفهومآورند. همچنين «پديدهمي
هــاي تجربــة ذهنــي در دارند...در هر لحظة معينّ ما در ســطوح مختلــف آگــاهي و در حوزه

  ). 68-71: 1397رگيريم» (لانگاكر، سازي دفعاّليت مفهوم
هــاي كنيم كــه بــا كمــك ادراكهايي از زبــان توجّــه مــيما در بخش زير به ســاخت

ــي و دانش ي، حركت ــّ ــاعي، فرهنگــي و نگرشحس ــاي اجتم ــه، ه ــت يافت ــذهبيِ هويّ ــاي م ه
  سازي نشان داده است.  هاي دستوري را براي مفهومهاي واژگاني و گزارهظرفيّت

  هاشونده. جانشين2-1
شــونده از ديربــاز در زبــان فارســي هــاي دســتوريِ جانشينبسياري از عناصــر و گزاره

دفاع مقــدس   ادبياّتاند. در  شدهكار گرفته ميطور معمول در متون ادبي بهوجود داشته و به
اي بــار عــاطفي نيز بسياري از اين تركيبات راه يافته كه البتــه بــا توجّــه بــه بافــت كلامــي دار

شــود. گروهــي ديگــر ها اشاره ميهاي زير با ذكر شواهدي به آناي هستند و در بخشويژه
شــوند و در جــاي كار گرفتــه مياند يا بيشتر در چنــين فضــايي بــهنيز برساخته فرهنگ جبهه

  نشينند.هاي ديگر ميعناصر و گزاره

  هاي مستعمل و متعارف. ساخت2-1-1
هاي جايگزين بــه اشــكال مختلــف در زبــان مــردم و در متــون ادبــي صورتبرخي از  

  هاي دفاع مقدس بــه دو دليــل انجــام شــده اســت: ها در گزارشپراكنده است. فراخواني آن
قدرت القــايي،  -2ها كه البته مورد توجهّ اين پژوهش نيست؛ شناختي آنكاركرد زيبايي  -1

هــاي جديــد، افكــار، اعتقــادات و اهــداف ي انتقــال نگرشهــا بــراتأثيرگذاري و ظرفيّت آن
اند و در زنجيرة كــلام بــا ســاير ها هدفمند انتخاب شدهمتعالي مورد نظر گوينده. اين ساخت
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هــا ها و واحدهاي زباني همخواني دارند. با توجّه به قدرت تصويرآفريني ايــن گزارهساخت
  دهد. يجه هماهنگي ظريفي بين صورت و معنا رخ ميگيرد. در نتفرايند انتقال معنا شتاب مي

  هاگونه. استعاره2-1-1-1
شــونده وجــود دارد كــه در هايي از واحــدهاي جانشيندر ميــان عناصــر زبــاني، گونــه

شــود. اســتعاره در دســتور زبــان از مقــولات ها با عنــوان اســتعاره يــاد ميبلاغت سنتّي از آن
هاي دســتوري اســت. در ايــن هاي واژگــاني و ســاختصــورتگيــري بــراي افــزودن بهوام

 آفريني اين ترفند ادبي مورد نظر است.سازي و مفهومپژوهش كاركرد واژه

هاي رو هســتيم كــه صــورتها روبــهدر آثار روايي دفاع مقــدس بــا نســلي از اســتعاره
ــااي از زبــان هســتند. ايــن صــورتخلّاقانــه ــاني موجــب پويــايي زب ــا ن ميهاي زب شــوند و ب
هاي دارنــد. ايــن موضــوع بــا زمينــهآفريني مخاطب را به تأمّل وا ميسازي و شگفتيبرجسته
ها صرفاً بر اساس يك چارچوب فرهنگي غنــي گيري استعاره در پيوند است: «استعارهشكل

اند و بــه هايي از تفسيرگرها سازماندهي شــدهيعني بر اساس عالم محتوا كه از پيش در شبكه
شوند» كنند، توليد ميها را تعيين ميها خصوصيّتشناختي، همانندي و تفاوتصورت نشانه

  ).298: 1390(اكو و ديگران، 
  است:در نمونة زير «آنتن»، با ترفندِ استعاره، جانشين «جاسوس» شده 

كردنــد، لقــب يها با پرسنلي ميانه خوبي نداشتند. به كساني كه در پرسنلي كار م«بچه
  ).  161: 1392لر» داده بودند» (سپهري، پايي گين«آنتن»، «جاسوس» و «دم

ها كه در كتب بلاغي سنتّي بــا عنــوان اســتعارة مكنيــه (بالكنايــه) از اي از استعارهگونه
ر كه هاي هشود: «تشنگي از لبها به فراواني ديده مينوشتهشود، در اين خاطرهها ياد ميآن
  ).116)؛ «خطر به محاصره افتادن تا ته دلم خزيد» (همان: 112باريد» (همان: ديدمش، ميمي

ها نيســت، بلكــه فضــا و محيطــي گونــهنكتة درخور اهميت صرفاً ساخت استعاري اين
اســت. «باريــدن تشــنگي از لبــان» ضــمن است كه اين واحدهاي زباني در آن شــكل گرفتــه  

شــمار مــدافعان مــيهن هــاي بياي از مشــكلات و رنجدوكســي، گوشــهايجــاد تصــويري پارا
ي اســت كــه اسلامي را در طول هشــت ســال نبــرد نشــان مي دهــد. هــدف راوي انتقــال حســّ
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آفريني ســازي و شــگفتياند و اين تفاوت عمدة برجستهرزمندگان در آن شرايط ويژه داشته
شــود. مــثلاً ها شمرده ميكلام، اولويّت آندر روايات جنگ با ساير آثاري است كه ادبيّت  

)، «پرنــده»، اســتعاره از 347در نمونــة«آخرين پرنــدة آن جمــع محمّــد شــمس بــود» (همــان: 
  «شهيد» است.

ها نوشــتهلين بــار در خاطرهاند و براي اوهاي قومي و گويشيها برساختهبرخي استعاره
هايي از طنــز و شــوخي را دربردارنــد. نظيــر ها مايــهاند. اين اســتعارهمورد استفاده قرار گرفته

  ).  161پوش» (همان: پاييدمدر معناي « (Giyanlar) لَر»پايي گيناستعارة «دم
يابند. شونده براي ارسال پيام جديد به تخصصي شدن گرايش ميواحدهاي جايگزين
لاً ويژه دلالت دارنــد و ايــن گرهايي خواهند بود كه بر معاني كامدر شرايط جديد توصيف

 گونه پيوند صوري با واژه يا تركيب ندارد و سابقة كاربردي نيــز در زبــان نداشــتهمعاني هيچ
  است.  

  هاي كنايي. ساخت2-1-1-2
كنايه كاركردي پوششي در زبان دارد. گزاره يا تركيبي است كه در هنگــام جــايگزيني  

تــوان گفــت ايــن شــگرد ادبــي  گونــه مي كنــد. بدين رابطة خود را با آبشــخور خــود حفــظ مي 
تــرين  پرده هاي زبــان اســت. در كتــاب «لشــكر خوبــان» بي دار خوبي براي الفاظ و ســازه امانت 
گونه كه كنايــه را  هاي معنايي بسيار روشن، آن شود. اشكالي با دلالت هاي كنايه ديده مي نمونه 

ن ويژگي نيز از وجــوه تشــخصّ ســبكي كتــاب لشــكر  كند. اي صراحت در گفتار نزديك مي به 
هاي زبــاني، صــراحت و صــداقت گفتــار راوي را در  خوبان است. شفافيّت در گزينش ساخت 

پنــدار نويســندة ايــن ســطور پيونــد ژرفــي بــين عناصــر زبــاني،  كند. به  ها تقويّت مي ارسال پيام 
كردم سه چهار نفري بــه دل دشــمن زدن  ها وجود دارد: «فكر مي ها و راوي خاطره مفاهيم، پيام 

  ). 93:  1392و منطقه را شناسايي كردن، كار هر كس نيست» (سپهري، 
گــردم» (همــان: هايش ما را كشت. وضعيت قرمزه من بــر ميدر نمونة «خلبان با حرف

)، زير نيز «وضعيّت قرمزه» با توجّه به مفاهيم نمــادين آن بــر خطــر و نابســاماني شــرايط 742
  لت دارد.دلا
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توانند به اين سرعت از پل شــهادت بگذرنــد؟» ها ميدر عبارات «چطور بعضي از بچه
اســت.   كار رفتــه)، نيز «گذشتن از پل شهادت» در معناي كنايي «شهيد شدن» به263(همان:  

  در ضمن تركيب «پلِ شهادت» نيز اضافة تشبيهي است.

  ها. طنزگونه2-1-1-3
هاي واژه از يك فضــا هاي معنايي است. حوزة مصداق لتاين گزينش نوعي بسط دلا

يابد. در بسياري از موارد رفتارهاي غيرمتعارف به چنين بســط به فضاهاي مشابه گسترش مي
ها در زبــان بــاقي بماننــد و حتــي پيشــينة توانند تا مدتّشود. معاني ثانويه ميمعنايي منجر مي

نيز تنهــا در محــدودة مــتن بــه ايــن تولّــد دوبــاره ادامــه خود را از دست بدهند. برخي مواقع  
ها مقطعي اســت. در مــواردي نيــز بــه ســهولت در دســترس مــردم قــرار دهند و حيات آنمي
هاي زباني، واحدهاي متعارفي هستند كه شوند. برخي از اين صورتگيرند و پذيرفته ميمي
اي دارنــد؛ فقــط محتــواي فكــري يافتــهعميمهاي شناخته شده و تدليل تكرار زياد، دلالت  به
دهنــد: «اگــر دليــل موقعيّــت كــاربردي رفتــاري خــاص را نشــان مي  ها تقويت شــده و بــهآن

گذشتند، دريافت چند گلولة ناقابل خمپاره حتمي جا با سرعت و مهارت نميها از آنراننده
جانشــين «تأثيرگــذار و نابودكننــده»  ). در اين عبارات واژة «ناقابل» بــه طنــز359بود» (همان:  

  است.شده 
تر ها فضاي روايــات را صــميمانهتوان گفت اين طنزگونهبه لحاظ كاركرد روايت مي

كشــد. تصــويري كه هست، به تصوير ميچناندهد و حال و هواي رزمندگان را آننشان مي
ي. انساني از جنس خاك و خــون: هايي كه از جنس ما هستند، نه ماورايي و فراسوياز انسان

هــا هــم لطــف گذاشــتيم. آن«آتش چنان بود كه ديگــر بــه تيــر كــلاش و تيربــار محلّــي نمي
آور زده بود كــه )؛ «برادر فتحي گاز اشك117گذشتند» (همان:  كردند و از كنارمان ميمي

  ).255اش نصيب ما شده بود» (همان: ته مانده
ها شوندهتوان از نوع تعمدّي دانست. در خصوص جانشينيهايي را مچنين جايگزيني

هاي مياني مربوط به معنا وجود دارند كه گاهي بايد در نظر داشته باشيم: «يك سلسله ارزش
گيــرد و گــاهي نيــز تعلّــق زبــاني گوينــده يــا جنبه شيء مورد نظر بيشتر مورد توجهّ قــرار مي
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چه براي يك كلمه ارزش داشــته باشــد، وش كرد كه آنيابد و نبايد فرامنويسنده برتري مي
). بــه ايــن معنــا كــه انتخــاب 187:  1392كنــد» (ژنــت،  براي تمام گفتمان نيز ارزش پيــدا مي

هاي نويســنده يــا گوينــده انجــام هاي جانشين گاهي بر اساس نگرش، تفكــر و خواســتهواژه
  ينجامد.دهي افكار بتواند به جهتشود و همين موضوع ميمي

ها را با عنوان «مجاز به علاقة ضــد» هاي بلاغي آنها كه در كتاباي از طنزگونهگونه
شود. در نمونة زير «مظلــوم» شناسيم، در كتاب لشكر خوبان ديده مييا «استعارة تهكميهّ» مي

به طنز در جاي «ظالم» نشسته است. يادآوري ايــن نكتــه ضــروري اســت كــه بنــابر گــزارش 
شــود، در بيشــتر مواقــع بــراي ســاير ها يــاد ميهاي زير از آنسنده، سه نفري كه در جملهنوي

رزمندگان دردسرساز بودند: «اين سه مظلوم هم كه بــرادران رضــايي، پورنجــف و ســعيدي 
  ).252: 1392رسه» (سپهري، هستند، تو اين واحد در مظلوميّت كسي به پاي اينا نمي

رزمان در ميــدان نبــرد ضــروري بــوده  گان براي تقويتّ روحيه هم برخي از رفتارهاي رزمند 
هــاي  ها با يــاري برخــي اصــطلاحات و واژه نويسي است. اين حالات احساسي و عاطفي در خاطره 

هــاي طنزگونــه بــه لحــاظ محتــوايي،  توان گفــت جايگزين شود. با اين توضيح مي دار بيان مي نشان 
  شود: كه در نمونة زير ديده مي كري و رفتاري را برعهده دارند. چنان هاي ف وظيفة انتقال اين زمينه 

هاي خودمــان را جــايي رســيدم كــه بچــه«به هر مشقتّي كه بود بالا رفتم و سرانجام به  
  ).69كردند...» (همان: خير خيراالله» صدايش ميها «بيديدم. «خيراالله مطلبي» كه بچه

  هاي نو بنيان. ساخت2-1-2
هاي «لشكر خوبــان» وجــود دارد كــه بــا نوشتههايي از زبان در خاطرهاصر و ساختعن

رســد، محصــول دورة دفــاع مقــدس و فرهنــگ هاي معنايي جديد به نظر ميتوجهّ به دلالت
هــا بــا قــرار اند. آنها دربردارندة مفاهيمي فراتر از حــوزة قاموســيانقلاب باشند. اين ساخت

شوند و مخاطبان با الگوهاي معاني مختلــف، هاي معنايي فعاّل ميها يا قالبگرفتن در حوزه
رســند. بســياري هاي مناسبي ميهاي عيني، كاربردهاي مشابه و بافت جمله به برداشتتجربه

هاي زباني به لحاظ هويّت زبــاني نوســاخته نيســتند، بلكــه بــه لحــاظ موقعيّــت از اين صورت
  اند و دلالت معنايي آن ها تغيير كرده است. دست آوردهبه كاربردي هويّت جديدي
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  گرها. توصيف2-1-2-1
هايي در زبان وجود دارند كه از اجــزاي اصــلي جملــه نيســتند، ولــي بــا عناصر و سازه

تواننــد جزئيــاتي از كاركردهاي معنــايي، قــدرت فضاســازي و تصــويرآفريني، ميتوجّــه بــه
تري برســانند. در آثــار ادبــي از اطــب را بــه شــناخت دقيــقموصوف را مشخّص كننــد و مخ
هايي شود. در اين پژوهش گونــههاي دستوري بهره برده ميقدرت تصويرآفريني اين مقوله

نــادر شــود يــا  هاي آن در آثار گذشته ديــده نميكه نمونه  گرها بررسي شدهاز اين توصيف
هاي دفــاع مقــدس نيــز نوشــتهشناســي خاطرهبكهــا در ساست. در ضمن اهميت و نقش آن

  مورد توجّه اين جستار است.
  هاي پيوسته. وصف 2-1-2-1-1
كننــد تــا هايي را تشــريح ميگرها با اضافه شدن به اسامي، مؤلفّههايي از توصيفگونه

ويژه گرها بــهتري از موصــوف شــكل بگيــرد. كــاركرد ايــن توصــيفشناخت بهتر و كامــل
هاي پيوســته بــا پــرداختن بــه تر است. وصفكه موصوف امري انتزاعي است، ملموسنيزما

گذاري اســت كــه جزئيات و تفصيل موصوف (مثلاً ظرف خالي، روح متعالي) نــوعي نشــانه
كنــد تــا مخاطــب بــه دريافــت روشــني از دهد يا محدود ميمفهوم موصوف را گسترش مي

  فضاي ايجاد شده برسد. 
ت معمول زبان بــين صــفت و موصــوف ارتبــاطي وجــود دارد كــه مخاطــب در تركيبا

تواند اين رابطه را كشف كند. اماّ در اين تركيبات ظاهراً ناهنجاري معنايي بــين صــفت و مي
ها و هاي جديد، منبع حياتي براي بازگويي انديشهشود. البته همين ساختموصوف ديده مي

ها در ايجاز كلام نيز نبايد ناديده گرفتــه شــود: رد آنرويدادهاي تازه است. در ضمن كارك
جا حسينية بزرگي درست كرده بودند و ناهار، شام، چاي و شربت صلواتي برقرار بــود» «آن

  ).157(همان: 
در اين عبارت صفت «صلواتي» كه توصيف چــاي و شــربت اســت، معــادل «رايگــان» 

و موصوف رابطة قراردادي وجود نــدارد و كار گرفته شده است. در اين نمونه بين صفت  به
هاي فرهنگ انقلاب است و دريافت معنــاي آن نيــز در همــين بافــت اين ويژگي از برساخته
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رو نيستيم. اصــلاً چنــين اي روبههايي با شبكة معنايي گستردهپذير است. در چنين واژهامكان
قبــل ايــن واژه چنــين قــابليّتي بينــي نيســت. بــه عبــارتي از  مفهومي براي اين صفت قابل پيش

نداشته، بلكه قرار گرفتن آن در حوزة واژگــاني خــاص و در حــوزة مــوقعيتي بــه آن چنــين 
گونه تناسبي با خود واژه نــدارد. در تشخّص معنايي بخشيده است. به هر روي، اين معنا هيچ

  شود. كاربرد زبان مربوط ميواقع اين موضوع به
آورند كه درك معنــاي وجود ميهاي غير رسمي را بهبرخي تركيبات وصفي ساخت

زمينه بر اساس خود متن است. برجستگي مفهــومي ايــن تركيبــات ها متضمّن داشتن پيشآن
  هاي زير:گيرد: مانند نمونهها شكل ميهاي اسمي آنوصفي از وابسته

وجود داشت، نصــيب ن الذّمه و مديومشمولهاي قبلي هرچه نيروي «البته پيرو سياست
گفتم: ببينيــد اينــا همــه كــردم و مــي)؛ «بالاي سيل بند حركــت مي252من شده بود» (همان: 

  هدف.). تيراندازي كور يعني بي508» (همان: كورهتيراندازي 
  . صفت جانشين اسم2-1-2-1-2
ــازه ــق ميس ــدي خل ــاهاي جدي ــيفي، فض ــههاي توص ــد و از شاخص ــده كنن هاي عم

آيند. حوزة دستوريِ مبدأ اسمي با معنــاي خنثــي اســت. امّــا در ها به حساب ميوشتهنخاطره
شــود. در شونده معنا به چارچوبي مشخّص منتقل و با پوششي كاملاً نوآيين ظاهر ميجانشين

ها در گــزارة دســتوري، روحيّــات انقلابــي و اين تحــوّل عــلاوه بــر هميــاري ســاير همنشــين
ســو هــاي نــو همهــاي معنــايي بــا نگرشدگان دخيــل اســت و آفرينشتحوّلات دروني رزمن

)، صفت «ســياه» جانشــين «لبــاس ســياه» 53اي؟» (همان:  شود. در نمونة «چرا سياه پوشيدهمي
  شده و نمادپردازي اين واژه روشن است.

ــازه ــاركرد س ــن ك ــز از ويژگياي ــيفي ني ــال اســت. هاي توص ــده و فعّ ــان زن ــاي زب ه
هاي پيشين و به الگوهاي معنــايي و ها به گفتهين جنبة زبان اين است كه همة زبانتر«اساسي
هاي ديگري را نيــز برانگيختــه اســت» اي از پيش موجود پاسخ داده، اماّ پاسخگذارانهارزش
  ).  36: 1395(آلن، 

بودنــد»   شكنان غــواّص قــبلاً حركــت كــردهدر نمونة «موعد حركت رسيده بود. خط
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داري است كه بــر گروهــي از رزمنــدگان شكن»، تركيب نشان)، «خط329:  1392پهري،  (س
هايش در هنگام عمليات نقش بــارزي گر با مصداق طور معمول اين توصيفدلالت دارد. به
  يابد. هاي «تخصّص و كارآمدي» و «روحية شهادت طلبي» ميبا اين ويژگي

خواســت از دســت نمــاز بــود. هــركس مي«نمازخانــه مــأمن و مــأواي اعضــاي پايگــاه 
هــاي اســمي ). ايــن عنوان196آورد» (همــان:  جــا پنــاه مــيها در امان باشد، بــه آنخوانشب

كننــد. اگــر در ايــن نمونــه هاي خــود را محــدود ميكننده، دايرة شــمول موصــوفتوصيف
رســيم به اين نتيجــه مي  ها تعميم دهيم،ها» را به رزمندگان و بسيجيخوانتركيب «نماز شب

هــاي «شــكارچي» (همــان: گيــرد. واژهها» زير مجموعة اين اسم قــرار ميخوانكه «نماز شب
ــداز، «حزب46 ــك تيران ــان: ) = ت ــي» (هم ــه534الله ــفات ) نمون ــن ص ــري از اي هاي ديگ

 آيند.     شونده به حساب ميجانشين

  هاي آييني. شاخص2-1-2-1-3
دليــل كــاربرد شود كــه در فرهنــگ جبهــه بــه  هايي ديده ميمقدس واژهدر آثار دفاع  

معنايي خاص و بسامد بالا جايگاه دســتوري خــود را از دســت داده و وارد مقولــة دســتوري 
ها هاي نبرد است. از جملة اين واژهها، جبههديگري شده است. خاستگاه بسياري از اين واژه

: كار ميعنوان شاخص به  دفاع مقدس بيشتر به  اتادبيّ«برادر» است كه در فرهنگ   رود؛ مثلاً
آيــد؛ ماننــد: برادر مرتضي، برادر عباس. گاهي هــم ايــن شــاخص قبــل از عنصــر صــفتي مي

  برادران مربيّ. 
«دومين روز حضورم در واحد اطلاعات بود كــه بــرادر عبــدي همــه را جمــع كــرد و 

  ).85هستيد و بايد آموزش ببينيد» (همان: وارد اطلاعات  گفت: شما نيروهاي تازه
ايــن شود. بــه داري جزء اسمي ميشاخص «برادر» در اين نمونه و نظاير آن سبب نشان

داري گويند. در ايــن نــوع نشــانداري صوري» ميشناسي «نشانداري در اصطلاح زباننشان
داري را كســب يط نشــانيابد، بر روي محــور همنشــيني شــرااي صوري ميمتقابلي كه نشانه

داري صــوري اســت (ر.ك: صــفوي، كند. براي نمونه «آقا معلّم» نسبت بــه «معلّــم» نشــانمي
  ).149: 2، ج 1390
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دليــل بــار   هــا بــهبخشــند و اهميــت آنها به اسم خود هويّــت شــناختي مياين شاخص
تنهايي هــم روي، به  هاي اسمي خود بيشتر است. به همينعاطفي و ارزشي كه دارند از هسته

هاي ديگــر گيرند. شــاخصشوند و كاركرد اسم خاص بر عهده ميكار گرفته ميدر متن به
  عبارتند از: حاج، حاجي، سيدّ، دايي و عمو. 

معنايي تحليلــي» معرفــي نام «همدر صورت عادي زبان آمدن «عمو» به جاي «برادر» به 
ميــان واحــدهايي برقــرار اســت كــه يكــي برحســب معنايي تحليلي در اصــل  شده است. «هم

). اماّ دلالت 266:  1391هاي معنايي ديگري شكل گرفته است» (صفوي،   همنشيني مشخّصه
شــد هاي  قاموســي اســت: «دم غــروب كــه ميها فراتر از  اين ارتباط معنايي در اين شاخص

محمّــد شــريك شــويم» كشانديم تا در افطــار عمــو  خودمان را به طرف سنگر تداركات مي
  ).166: 1392(سپهري، 

گونه اهميت حضــور خــود را در شوند و بدينها ميها جانشين اسمشاخصگاهي اين
  دهند:القاي انديشه و تفكري ويژه نشان مي
داد»  ها حساسيت داشت و به زيبايي به من هــم تــذكّر مــي «چيزهايي بود كه سيّد روي آن 

  نام «سيدّ صادق» از نيروهاي واحد اطلاعات اشاره دارد. اي به  ه رزمنده ). «سيّد» ب 136(همان:  
هاي جنــگ، بــار نوشــته«آقا» شاخصي است كه پيشينة كاربردي دارد، ولــي در خاطره

است: «برادران مصطفي مولوي و يزداني در آن سنگر همراه آقا مهــدي معنايي عاطفي يافته  
  ).149ماندند» (همان: مي

گام مطالعة آثار ادبي بايد توجهّ داشــته باشــيم كــه گــاهي بســتر گســترده و چنــد در هن
كند. بــدون ها را هدايت ميبخشد و معناي آناي وجود دارد كه به عبارات انسجام ميسويه

زمينه، ممكــن اســت دريافــت نادرســتي از مــتن حاصــل هاي اين پيشدر نظر گرفتن ويژگي
هاســت. در عبــارات بــالا همــين عي عبارت از جملة اين ويژگيشود. بافت فرهنگي و اجتما

  كند.ويژگي است كه چنين برداشتي را ميسر مي
هاي جنگ، بسامد بالايي دارد: «معــاون هاي است كه در روايت«حاج» نيز از شاخص

  ).   149حال معنوي خوبي داشت» (همان:  عبدليواحد اطلاعات حاج مصطفي 
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ل يكــي از  جانشــين «بــزرگ جمــع» شــده اســت: «او   هايي اســت كــه «بابــا» نيــز از شــاخص 
  ).  631كردند» (همان:  هاي گردان را ديدم كه بچه اردبيل بود و همه «بابا» صدايش مي چي تخريب 

  شوندههاي اسمي جانشين. گروه2-1-2-2
ختلفــي توانند بر معاني متنــوّع و مبرخي از واحدهاي زباني چنان ظرفيتّي دارند كه مي

 كار گرفتــه شــود.شود كه در موقعيّتي ويژه بــهدلالت كنند. البته اين ظرفيت، زماني فعاّل مي
كار بــرود، تقريبــاً همــواره چنــدمعنايي اســت. چنــد «هر قلم واژگاني با هــر بســامدي كــه بــه

 ها برخــياند. در ميان اين مضــمونهم مربوط دارد كه همه تا حديّ متعارف شدهمضمون به
اي هســتند كــه توســط ديگــران وارهتر از بقيهّ هستند. برخي طــرحاينمونهتر يا پيشمركزي

  )71: 1397كنند» (لانگاكر، يابند يا تحقّق پيدا ميتفصيل مي
كردم آن بغضي كه در گلويش گــره خــورده بــود و در نمازهــا و دعاهــا «احساس مي

). واژة «رهــايي» كــه در 345: 1392هري، اش شــده اســت» (ســپشكســت، ضــامن رهــاييمي
اش، پيوند دارد؛ رهــا شــدن (از است، با معناي قاموسيكار رفته  جا به مفهوم «شهادت» بهاين

اي از معــاني را ايجــاد گونه واژة سادة «رهــايي» شــبكهبدين  قفس دنيا و مظاهر فريبندة آن).
ادين آن خواهد بود. در ظاهر بــه جــاي كند كه درك آن مستلزم لحاظ كردن مفاهيم نممي

   ، اما با تنوّع معنايي كه به آن كمال و تعالي بخشيده است.گرفته«مرگ» قرار 
شــود: «حــالا وقــت يــك پــرواز شكل ديگري از همين معنا در واژه «پرواز» ديــده مي

  ).316سرخ است... وقت شهادت» (همان: 
هاي شــونده) از ديگــر جانشين647:  ) و «هجرت» (همــان643هاي «كوچ» (همان:  واژه

هاست. در نمونة «هرچه در توان داريد، آتش بريزيد» (همــان: نوشته«شهادت» در اين خاطره
  )، «آتش»، جايگزين «گلوله» و... شده است. 112

ها با توجّه به قرارگــرفتن در ســاختارهاي نحــوي و بــه شناسي اين واژهاز ديدگاه زبان
ود به چنين معناي نماديني دلالت دارند. البته اين موضوع هم مهم اســت كمك همنشينان خ

گيــرد. تمــايز آشــكاري بــين كه در دستگاه فكري خاصيّ چنين برجستگي معنايي شكل مي
معناي ثانويه و قرارداي آن وجود دارد كه كاملاً انتزاعي است. در واقع قلمرو هدف در اين 
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ترتيب بــا جــايگزيني، مفهــومي نــو فراخوانــده بدين  واژه سبب برجستگي معنايي شده است.
  شده كه در فرهنگ خاصّ خود بايد تفسير شود. 

هــاي بــدون صــاحب ايــن شــهدا هاي خــونين و پلاكهاي شكسته و پيراهن«استخوان
)؛ «لجن»، 778اند، بتكاند» (همان:  هايي را كه هنوز در لجن غرق نشدهتوانند غبار دل آنمي

  هاي دنيا و گناهان و خطاها شده است. ليديجانشين پ
  هاي اسمي تركيبي. گروه2-1-2-2-1

سازي  ها و معاني جديد است. قدرت آن در فعال گيري واژه تركيب از عوامل عمدة شكل 
هاي دســتوري كــه بــا عنــوان  ســازه   شــود. هاي اصــلي گســترش زبــان شــمرده مي معاني از مؤلفّه 

گيرنــد. ايــن واحــدهاي  شوند، در اين حوزه قرار مي مركّب شاخته مي   تركيبات اضافي و اسامي 
  ند. تر تر و متعالي دستوري هم در مقايسه با اشكال مبدأ به لحاظ مفاهيم والا، پالوده 

كــه  جاي آن شده و به   (ع) در عبارات زير تركيب اضافي «امام عاشورا»، جانشين امام حسين 
  دار شده است.  با  عاشورا نشان   (ع) يابد و معرفي شود، حسين معنا    (ع) عاشورا با نام حسين 

چيز، مرا بــه روز عاشــورا و وادي كــربلا بــرد؛ دانم چرا آن آب و آن نيزار و همه«نمي
تري بر پــاي كند تا فردا خار كمگاه كه «امام عاشورا» با شمشير خارهاي بيابان نينوا را ميآن

 ).209هايش بنشيند» (همان: دردانه

)، 551باليــدم» (همــان: ام، بــه خــود ميكه باز به بهشت خدا راه يافتهدر عبارت «از اين
است. گزينشــي كــه احســاس قلبــي رزمنــدگان را جاي «جبهه» نشسته عمد به«بهشت خدا» به

دهد. محيطي كه خاك است و آتش و خون، كشته شــدن و آســيب جبهه نشان مينسبت به  
دهــد. روشــني نشــان ميها را در شرايط ســخت بهگويي نگاه متفاوت انسانينديدن. اين گز
شونده، سرشت تصويري دارد. ماهيّت خود را از حاصل همانندســازي دو شــيء اين جانشين

ل بــا به اسم تبديل شده است. مرحلــة او اييا دو پديده كسب كرده و در فرايندي دو مرحله
ل شباهت بوده، ويژگي اسم قــرار گرفتــه اســت و در مرحلــة توجهّ به تداعي ذهني كه حاص

سازي زبــان ها الگوهايي از فعاّلدوم جانشين آن اسم شده و وجودي مستقل يافته است. اين
  اي بسيار گسترده ادامه يابند. توانند در دامنهشوند كه ميشمرده مي
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جــا ها يكبودنــد. شــلوغ بندي شــدهها در چادرها به تناسب گروه خــوني تقســيم«بچه
  ). 574جا» (همان: ها يكبودند و مؤمن

بــا   هاي اخلاقــي» شــده اســت.در اين عبارت تركيب «گروه خوني»، جانشين «ويژگي
كنندة زبــان كــه هرگــز هــم هايي، عناصــر تكــراري و خســتهحضور چنين واحدها و ساخت

شوند. اين واحــدهاي كنار گذاشته ميصورت موقتّ    گذاري ندارند، حداقل بهقدرت تأثير
پوشاني دارنــد. بافــت كلامــي ميزان قابل توجّهي با هدف و مصداق خود همزباني جديد به  

هايي بســيار زود دليــل چنــين ســاخترســاند؛ بــه همينهــا يــاري مينيز به دريافت معنــي آن
كنــار ايــن موضــوع، ايــن   بــرد. درهــا لــذتّ ميشود و مخاطــب نيــز از درك آنپذيرفته مي

دهد و او را در اين خلاّقيــت ادبــي انديشي ميهاي نوظهور به مخاطب، فرصت ژرفساخت
اش را تر از آن قرار دادن او در محيط فكري است كــه نيروهــاي درونــيكند. مهمسهيم مي
    دهي كند.هاي خود را سازماندهد تا انديشهكند و به او فرصت ميبيدار مي

  هاي اسمي پيوندي. گروه2-1-2-2-2
هاي  هــاي اســمي پيونــدي كــه در ايــن پــژوهش مــورد نظــر اســت، مقولــه تركيبات و گروه 

ها بيشتر ميــدان  دستوري هستند كه در پيوند با هم بر مفهومي ويژه دلالت دارند و البته خاستگاه آن 
اند.  كار گرفته شده ق و خوي رزمندگان به تواند تركيباتي هم باشد كه در پيوند با خل نبرد است. مي 

  روايي شده است.    ادبياّت جنگ، بخشي ماندگار از    ادبياّت يابي به  اين تركيبات با راه 
«آخه اين مردم از كجا بفهمند كه من سه روز قبل بين آتش و خون بودم و حالا دارم 

  ).76گردم» (همان: به خونه برمي
ها وجــود  ناهمگون است، اماّ پيوند معنايي كاملي بين آن  «آتش و خون» در ظاهر تركيبي 

شوند كه تصوير روشني از ميــدان مبــارزه را در اختيــار  هايي شمرده مي ها درواقع زوج دارد. آن 
اي معنــاي ديگــري را تكميــل و تقويــت  گونــه دهند. هر يك از ايــن دو واژه به مخاطب قرار مي 

واقع نزديك است و همين  ها وجود دارد، بسيار به آميزي كه در آن كند. با وجود معناي مبالغه مي 
  هاي معمول است.    هاي دفاع مقدس با رمان نويسي موضوع سبب تفاوت خاطره 

شناســيِ شــناختي و معاني بــافتي تفــاوت وجــود دارد. در زبان  المعارفیدائرةبين معاني  
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شود. با اين توضــيح تمــايزي ط بافت مشخص مينيست، بلكه توس  المعارفیدائرةمعني صرفاً  
شناسي و كاربردشناسي وجود ندارد؛ زيرا معناي واژه بيشتر وابسته بــه بــافتي اســت بين معني

). بــر اســاس ايــن مطلــب اگــر 79: 1397مهند،  شود (ر.ك: راسخكار گرفته ميكه در آن به
ست كه در نظام زبان، واحــدي بخواهيم در خصوص واژة «آتش» توضيح دهيم، نتيجه اين ا

زبــاني جديــدي يافتــه اســت. در ايــن مفهــوم متمايز  شكل نگرفته، بلكه واژه، دلالــت درون
هاي واژه «آتــش» در مفهــوم جديــد هاي آن نيز متفاوت شده است. مصــداق جديد، مصداق 

  هاست.  «گلوله»، «خمپاره» و امثال اين
هايي افتادم كه در طول جنگ در چه مهلكهاني ميشنيدم و ياد مردها را مي«وقتي اين

دليل نرســيدن مهمّــات با خون و رگ و پوستشان، وجب به وجب خاك را نگه داشــته و بــه
)؛ بــا «خــون و رگ و پوستشــان» 752:  1392سوخت» (سپهري،  قتل عام شده بودند، دلم مي

  يعني با تمام وجودشان.
ا از رمزهايي گرفتــه شــده اســت كــه رزمنــدگان هرسد برخي از اين ساختبه نظر مي

كردند؛ ماننــد: بــال ها استفاده ميويژه نيروهاي اطلاعاتي هنگام مكالمه و ارسال پيام از آنبه
  و پر شكستگي= زخمي شدن، جانبازي.

شــد و اي منتهي مياي كه به شهادت عدهّ«دوباره زمان جدايي فرا رسيده بود؛ جدايي
)؛ «در حين حركت نماز خوانده شد. در ســكوت 609اي» (همان:  كستگي عدهّبه بال و پر ش

  ).611ها حال ديگري داشت» (همان: رفتيم و ركوع و سجود دلپيش مي
ها»، تركيبي است با قدرت انتقال تصــويري عينــي، امّــا بــا دلالتــي «ركوع و سجود دل

هــا رد، اماّ وقتي اين وضــعيت بــه دلتوان تصوّر كذهني. بدين معنا كه ركوع و سجود را مي
هاي معرفتي اين حالت مورد نظــر اســت؛ يعنــي توان دريافت كه دلالتشود، ميمنسوب مي

ســازي بســيار ظريــف كــه موجــب برجســتگي ايــن ها. نوعي جانشينراز و نياز و خشوع دل
  تركيب شده است. 

شــه. اون وقــت تــو...» (همــان: «اينو ببين! چند ماه بين توپ و تفنگ بوده و ايــن نمــره 
  )؛ «توپ و تانك»، جانشين ميدان نبرد شده است.  50
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  هاي فعلي. ساخت2-1-2-3
هاي هاي اسنادي و همچنين ساختدر اين پژوهش، فعل و همكردهاي آن در ساخت

شــود، زيــر هاي دستور زبــان فارســي «شــبه فعــل» ناميــده ميمصدري كه در برخي از كتاب
  هاي فعلي قرار گرفته و توضيح داده شده است. تمجموعة ساخ

تــوان معــاني برخي از افعال قادر به تشكيل شبكة معنــايي هســتند و در متــون ادبــي مي
هاي چندگانه ها را با توجهّ به بافت جمله دريافت. درواقع اين واحدهاي دستوري دلالتآن

يجــاد شــبكة معنــايي را بخشــيده اســت. هــا قابليّــت اهــاي چندگانــه بــه آندارند. اين دلالت
هــا در آثــار دفــاع مقــدس هــم راه يافتــه و هاي فعلي و همياران آنهايي از اين صورتنمونه

توانسته است، موجب استمرار و گسترش اين شــبكة معنــايي شــود: «گروهــان يــك بايــد از 
زد» يعنــي حملــه )؛ «مي674زد» (همان:  اي ميكرد و از پشت سر به چكمهقلمي حركت مي

  كرد.مي
يابــد. شود، دايرة ارتبــاطي افــراد گســترش ميوقتي معناي جديدي به واژه تحميل مي

اين معنا فقط و فقط فراوردة ذهنــي اســت كــه از دانــش فرهنگــي، اعتقــادي و اجتمــاعي مــا 
مايــل دار زبان، گروهاي ايدئولوژيك تهاي نشاندليل نقش تأثيرگذار ساختخيزد. بهبرمي

ها براي معناجويي و رسيدن ها پديد آيد و پايدار شود. كنجكاوي انساندارند برخي ساخت
هاي دستوري از عوامل عمدة اين نگرش اســت. خيلــي به آبشخور معاني تركيبات و ساخت

ــاتها در شــوندهاز ايــن جانشين ــاع مقــدس برجســته و كــانوني مي ادبيّ شــوند و تحليــل دف
كنندگان ها به دريافت روحياّت، حالات نفساني پديدآورندگان و اســتفادهآنهاي  خاستگاه

ــن عناصــر منجــر مي ــديش را اي مخاطــب ژرفهاي متعــارف و كليشــهشــود. ســاختاي ان
توانــد شونده به سطحي از آگاهي دلالت دارد كه ميانگيزد. بنابراين، تركيب جانشينبرنمي

سلام نزديك شــود. عملكــرد ديگــر آن نيــز تلنگرهــاي ايمــاني به قلمرو نفساني رزمندگان ا
ها كــه آورد: «نزديك ارتفاع تعــدادي از بچــهاست كه فرهنگ ايثار و شهادت را  فراياد مي

)؛ «در خون خفته 636پهلو به پهلوي هم در خون خفته بودند، نظرم را جلب كردند» (همان: 
  ه است. بودند»، جانشين «به شهادت رسيده بودند»، شد
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ــهمعناييبرخــي از هم ــد و ميكار ميهــا كــه در قالــب جانشــيني ب ــوان آنرون هــا را ت
هاي فعلي(تبعيه) خواند، در اين اثر بسامد بالايي دارد. در نمونــة زيــر «خفــه شــد» در استعاره

  معناي استعاري «خاموش شد» و «از كار افتاد»، استفاده شده است:
سنگري كه بيش از يك ساعت ما را زير آتــش داشــت، خفــه   «در ساية تيراندازي او،

  ). 47شد» (همان: 
اســت.    ها در پيوندي تنگاتنگ ها با حالات روحي راوي خاطره شونده كاربرد اين جانشين 

  كشد:  اي كه رخ داده است، به تصوير مي جا «خفه شد»، خشم و نفرت راوي را از حادثه در اين 
رســاندند و اجــازه با دل و جرئــت گروهــان خودشــان را بــه مــا ميهاي  «دم به دم بچه

  ).338خواستند تا جلو بروند و آن سنگر را خفه كنند» (همان: مي
  كار رفته است:«خاموش شد» در جاي ديگر در همين معنا به

  ).640«سنگر بعد از انفجار خاموش شد» (همان: 
رفتــه رفتــه بــه چشــم خــويش رنــگ   ها در جريان بود و ما«گسترش تشكيلات گردان

)؛ در اين نمونــه «رنــگ بــاختن»، جانشــين «از بــين 761ديديم» (همان:  ها را ميباختن ارزش
  رفتن» شده است.

  هاي تلميحي. ساخت2-1-2-4
شود كه به داستان يا آيــه و حــديثي ها اسامي و تركيباتي ديده مينوشتهدر اين خاطره

كار مي رود. نظير حبيــب صورت عناصر اسمي بهيحات معمول بهاشاره دارد و برخلاف تلم
ابقون، مفتاح الجنّــه. دســتگاه فكــري كــه ايــن تركيبــات و اســامي را معرفــي بن مظــاهر، الســّ

هــاي مــذهبي كند، فارغ از ايجاد زبان هنري در انديشة گسترش مفاهيم اخلاقي و نگرشمي
هــا خاســتگاه زمندگان با روابط روحاني و معنــوي آناست. اصلاً فرايند انتقال پيام در بين ر

ســازي مشتركي دارد. البته ممكن است در اين زبان ويژه نيز گاهي تصــويرآفريني و برجسته
هاي آيينــي اســت. در مــورد اســم هاي عــاطفي و انديشــهشكل بگيرد، ولي اولويتّ، كيفيّت

از پيران رزمنده شده، ايــن وجــه خاص «حبيب بن مظاهر» كه در عبارات زير، جانشين يكي  
  سازي و اعتباربخشي مورد نظر است:از مفهوم
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ها در كنــار هــم بــرايم خيلــي جالــب بــود. يكــي از «ديدن چهرة نوراني پيرها و جوان
نمازي ها او را به پيشبن مظاهرها امام جماعت ما بود. گرچه روحاني نبود، اماّ رزمندهحبيب

  ).30ن: قبول كرده بودند» (هما
ــت مي ــيّتي اسـ ــيف شخصـ ــدف توصـ ــي هـ ــوردي وقتـ ــين مـ ــوان آن در چنـ را تـ

پردازي كــه در آن ظهــور مــادي يــا اي از شخصــيتّپردازي ضمني» ناميــد. گونــه«شخصيت
رفتارهاي هر شخص نشانة ويژگي شخصيتي اوست. مثلاً شخصيّت به شكل ضمني از طريق 

اش (ماننــد اتــاق و ماشــين) و فضاي انتخابي لباس، تجسمّ مادي (براي نمونه يك گوژپشت)
ســازي ضــمني بــا دلالــت ضــمني ارتبــاطي ). ايــن شخصيت138ّ: 1397معرفــي شــود (يــان، 

تنگاتنگ دارد. دلالت ضمني يعني توسعة نظام معاني ثانويه كه خودش يك زبان است و از 
و ســاختارهاي مضــاعف ها  هاي گفتاري، لهجهكند و پديدهگفتمان حاكم بر متن تبعيتّ مي

هاي كنند. نيازهاي جديد، مطالبــات اقتصــادي و ايــدئولوژي از خاســتگاهدرون آن رشد مي
  ).20-22: 1397شوند (ر.ك: بارت، هاي دلالتي شمرده مينظام

» آمده در ايــن نمونــه: «تقريبــاً هــيچ چهــرة آشــناي قــديمي در واحــد نبــود. الساّبقون«
ســورة  11و  10)، اشــاره دارد بــه آيــات 141: 1392د» (ســپهري، » شهيد شده بودنالسّابقون«

  ».اوُلئِكَ المُقَرَّبوُنوالسَّابقُِون السَّابقُِون * الواقعه: «
زمينــه شونده و عنصــر دســتوري پيشپوشاني مفهومي بين جانشيندر اين جانشيني هم

ين» و «رزمندگان ســابق» شــده هايي نظير «مبارزان پيش» جانشين واژهالساّبقونشود. «ديده مي
است. با اين توضيح كه درك معنــاي تلميحــي بــا توجّــه بــه آيــة مــورد اشــاره، بــار ارزشــي 

ابقون« ــة تــوان اينكنــد. مي» را چنــد برابــر ميالســّ ــه تفســير كــرد كــه گــزينش عامدان گون
  هاي ايماني رزمندگان دلالت دارد. »، بر تفكر قرآني و انديشهالسّابقون«

از مسئولان آموزش پادگان پشت لباس نظامي خود عكس يك كليد را نقاّشــي   «يكي
از   50). اين نمونه نيز اشاره دارد به آيــة  144» (همان:  الجنّهمفتاحكرده و زيرش نوشته بود: «

  ».جَنَّاتِ عَدنٍ مُفتََّحةً لَهُمُ الأَبوَابُسورة مباركة «ص»: «
)؛ «و جعلنــا 384علَنــا» بخــون ســيّد!» (همــان:  يــاد. «و جَ«صبر كن ببينــيم چــه پــيش مي
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خواندن» براي پنهان ماندن از ديد دشمن است و منظور اين است كه دعا كــن دشــمن مــا را 
و منِْهُم منَ يسَتَْمعُِ إليَْكَ وَ جَعلَنَْا علََي قُلوُبِهِم أكَنَِّــةً سورة انعام: «  25نبيند و اشاره دارد به آية  

آذَانِهِم وقَرْاً وَ إِنْ يرََوْا كُلَّ آيةٍَ لايؤُمنِوُا بِهَا حتََّي إِذَا جَاءُوكَ يجُاَدلُِونكََ يقَُولُ   أنْ يفَْقَهُوهُ وَ فِي
  ».  الَّذيِنَ كَفَروُا إِنْ هَذَا إلِّا أسَاَطيِرُ الأوََّليِنَ
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  نتيجه
شــدند،   شونده» در پژوهش حاضر بررســيعنوان «جانشينهاي دستوري كه بهعناصر و سازه
هــاي زبــان را در شــرايط متفــاوت و بافــت هاي عينــي زبــان بودنــد كــه قابليتّبرخي از جنبه

هــا شــرايط روحــي، رفتارهــاي مــذهبي و فضــاي روحــاني دهند. بيشــتر آنموقعيتّي نشان مي
هاي ايــن پــژوهش، آبشــخور كنند. بر اســاس يافتــههاي نبرد را بازآفريني ميحاكم بر جبهه

  ها در كتاب «لشكر خوبان» فرهنگ اسلامي است. شوندهاي از جانشينبخش عمدهمعنايي  
است و برخي ديگر پيشينة كاربردي   برخي از عناصر دستوري، برساختة فضاي معنوي جبهه

بيني و جهــان  دارد و متناسب با متن به خدمت گرفته شده است. در هر دو حالــت بــا انديشــه
جا كــه رسانند. از آننگاتنگ دارند و به پيشبرد اهداف متن ياري ميحاكم بر متن پيوندي ت

ــن خاطره ــتهاي ــاختها ارزشنوش ــت، س ــور اس ــههاي زيباييمح ــز از مؤلفّ ــناختي ني هاي ش
عنوان مصــالح شود. عناصر و واحدهاي زباني بــهگيري اين ساختمان فكري شمرده ميشكل

آفريننــد. بخشند و محتوايي نــو ميلاغي در متن تعينّ ميزبان به اشكال هنري و شگردهاي ب
هــا و تــوان ايــن آفرينشكنــد. ميبيني حاكم بر متن حركت ميمحتوايي كه همدوش جهان

ها را همكاري مصالح زباني و مبــاني فكــري دانســت. بــه ايــن معنــا كــه عناصــر و جايگزيني
ني جديد كــه بــا محتــواي مــتن همســو اســت، هاي زباني در فرايند جانشيني به خلق معاسازه

هاي جديد به شوند و با دلالتشود. برخي از اين عناصر نوپديد وارد زبان مردم ميمنجر مي
عنوان اي خــاص مــثلاً رزمنــدگان بــهدهند. برخــي ديگــر در بــين طبقــهحيات خود ادامه مي

ركردهــاي خــود را حفــظ كا-كه يــادآور خــاطراتي ارزشــمندند  -هاي كليدي و رمزيواژه
ها با پذيرش بــار عــاطفي، فضــاي كيفــي دفــاع مقــدس را گويــاتر و شوندهكنند. جانشينمي
بيني افــراد و ها همچنين ارتباط افكار، اعتقــادات و در كــل جهــاندهند. آنتر نشان ميدقيق

تواننــد ونده ميش ــدهند. گاهي اين واحدهاي جانشينروشني نشان ميزبان و عناصر آن را به
هاي معنايي چندگانه دارند، رفع ابهام كنند. اين عملكرد، نوعي تعبير هايي كه دلالتاز واژه

  برند. و تعريف واژگاني است كه اهل زبان آگاهانه از آن براي آفرينش معاني بهره مي

    ، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. طبق گفتة نويسنده :  تعارض منافع
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